
 

  اگر اعتراضات اخیر را در پروسه توسعه مورد بررسی 
قرار بدهیم به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید؟آیا اعتراضات 
اخیر روند توسعه را در کشور بیشتر خواهد کرد یا کاهش 

می‌دهد؟
من از مدت‌ها قبل این نکته را گوشزد کرده بودم که ادامه 
رویکردی که برخی مسئولان در پیش گرفته‌ بودند در نهایت 
به اعتراضات خیابانی و پیامدهای بعدی آن خواهد انجامید. 
واقعیت این است که فرایند ضد توسعه از دوران ریاست‌جمهوری 

احمدی‌نژاد در ایران آغاز شد. این دوران مانند دوران به قدرت 
رسیدن برژنف در اتحاد جماهیر شوروی سابق پس از اصلاحات 
خروشچف بود. شاید اگر اصلاحات خروشچف ادامه پیدا می‌کرد 
شوروی مانند چین امروز به یک قدرت پایدار اقتصادی، سیاسی 
و نظامی تبدیل می‌شد. پیروزی ویتنام بر آمریکا باعث نوعی 
توهم در بین جریان نظامی در شوروی شد و این جریان را دچار 
این خطا کرد که تصمیم گرفته شد شوروی به افغانستان حمله 

نظامی کند. 

  رویکرد ضد توسعه احمدی نژاد دارای چه مختصات 
و ویژگی‌هایی بود؟

احمدی‌نژاد در زمینه سیاست خارجی به جای اینکه از 
رویکرد تعاملی استفاده کند یک رویکرد تهاجمی را در پیش 
گرفت. اگر این رویکرد را با چین مقایسه کنیم که عنوان 
می‌کند در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی ندارد، بلکه 
به دنبال رویکرد تعاملی است. هدف چین نیز این است که 
قدرت اقتصادی خود را افزایش بدهد. در شرایط کنونی 

نیز با اینکه قدرت دوم اقتصادی جهان محسوب می‌شود، 
اما استراتژی تهاجمی در پیش نگرفته است. این مقایسه 
به خوبی نشان می‌دهد که اتخاذ یک استراتژی تهاجمی در 
زمینه‌های سیاسی تا چه اندازه می‌تواند منافع توسعه را به 
مخاطره بیندازد و علیه استراتژی توسعه بخش بوده است. آثار 
این سیاست تهاجمی در عرصه سیاست خارجی تحریم‌های 
بین‌المللی بود. در چنین شرایطی آمریکا و کشورهای جهان با 
هم همراه شدند که نفت ایران را نخرند. این استراتژی تهاجمی 

به مویی بند بود و این مو نیز نخریدن نفت ایران بود. در این 
دوران مدل استراتژی توسعه‌بخش در ایران کنار گذاشته شد. 
جریانی که به وجود آمده بود  برخی به مرور زمان انحصار 
قدرت و ثروت را در دستور کار خود قرار دادند. در ادبیات 
اقتصاد سیاسی به انحصار قدرت و ثروت نئوفئودالیسم گفته 
می‌شود. انحصار قدرت و ثروت به معنای حضور قدرت در 
اقتصاد است که همان نئوفئودالیسم است. در چنین شرایطی 
در روبنا اجازه رقابت به جریان تولید و بازتولید گسترده داده 

نمی‌شود. این دو اتفاق که در دولت احمدی نژاد رخ داد 
نشانه‌های بحران را در دهه90 در کشور آشکار کرد. 

  نشانه‌ها چه بود؟
یکی از آنها متوقف کردن جریان تولید و بازتولید سرمایه در 
کشور بود. نشانه بارز این وضعیت خروج سالانه60 میلیارد دلار 
سرمایه از کشور بود. این در حالی است که بودجه بخش صنعت 
در ایران رقمی در حدود15 میلیارد دلار است. این رقم اجازه 
تولید و بازتولید گسترده را نمی‌دهد. در جهان امروز بقای هر 

سیستمی در این است که جریان تولید و بازتولید سرمایه را 
ساماندهی کند. جریان نئوفئودالیسم به مرور زمان به یک جریان 
تبدیل شد که هر روز بیشتر جریان تولید و بازتولید را در کشور 
متوقف کرد. این وضعیت تا این دولت ادامه داشت. با این وجود 
هنگامی که به دولت رئیسی رسید با نوعی یکدستی در کشور 
مواجه بودیم. شرایط به شکلی بود که حتی برخی طیف‌های 
دیگر جریان اصولگرایی نیز اجازه حضور در قدرت را پیدا 

نکردند. استدلال این جریان این بود که 
با حضور یک دولت یکدست می‌توان بر 
بحران‌های اقتصادی فائق آمد. در همان 
زمان و هنگامی که ایران در سوریه و 
عراق موفقیت چشمگیری به دست 
آورده بود در همان زمان هشدار دادم 
که امتیازی را که به دست آورده‌اید را 
هر چه زودتر مبادله کنید و امتیازات 

بیشتری به دست آورید. 
  چرا ایران امتیازات به دست 

آمده را به موقع مبادله نکرد؟
 برخی از مدیران فکر می‌کردند 
که می‌توانند به صورت پنهانی نفت 

بفروشند یا این تحلیل که هنگامی که هوا سرد خواهد شد 
کشورهای اروپایی نفت ایران را می‌خرند. آمریکا در عمان 
خواستار رد و بدل کردن امتیازات با ایران شده بود. امروز 
وزیر خارجه ایران به عمان سفر کرده با سلطان عمان دوباره 
شرایط یک مذاکره جدید را فراهم کنند. همه این اتفاقات 
به دلیل فقدان یک مدل توسعه در ایران رخ می‌دهد. در 
این میان جامعه مدنی هشدارهای لازم را نسبت به برخی 
ناکارآمدی‌ها و سوءتدبیر داده بود. جامعه مدنی در مقاطع 
مختلف واکنش‌های گسترده‌ای نسبت به تورم، گرانی‌ها، 
بیکاری و... به وسیله اعتراضات صنفی مانند کارگران، معلمان، 
بازنشستگان و... انجام داده بود. اتفاقات دی ماه96 و یا آبّان98 
به خوبی نشان می‌داد که اصول توسعه پایدار در طول 20 
سال گذشته رعایت نشده است. در راستای توسعه پایدار 
باید رونق اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، مشارکت 
اجتماعی و سیاسی تقویت شود، عدالت اجتماعی تقویت شود 

و منابع طبیعی را محافظت کنیم. اگر 
به وضعیت ایران در 20 سال گذشته 
نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این 
اصول کمرنگ شده است. به همین 
دلیل نیز جامعه مدنی نسبت به از بین 
رفتن هر کدام از این اصول واکنش 
نشان داده است. به همین دلیل نیز 
اقشار مختلف جامعه مانند بانوان، 
جوانان، کشاورزان و بقیه اقشار جامعه 
نسبت به از بین رفتن اصول توسعه 
واکنش نشان دادند و اعتراض کردند. 
در واقع اعتراض کنندگان حق توسعه 
خود را مطالبه می‌کردند و به دلیل حق 
توسعه‌ای که داشتند و از بین رفته بود 
اعتراض کردند. فرار مغزها از کشور 
یک نوع واکنش آشکار و نمایان برای 

حق توسعه است. 
  آیا متولیان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فرصت‌هایی 
که می‌توانست به دلیل توسعه پایدار به وجود بیاید را 

درک نکردند؟
این سوالی است که اغلب از خود می‌پرسند. با این وجود برخی 

مدیران به شکلی عمل می‌کنند که مصداق این است که »بر 
سر شاخ بن می‌برند.« نکته دیگر این است که اصلاحات باید 
در زمان خود انجام شود و اگر دیر شود فواید و مواهب خود 
را از دست می‌دهد. چالش دیگری که وجود دارد مشارکت 
سیاسی است. به هر حال افراد و گروه‌های اجتماعی و سیاسی 
به دنبال تحقق اهداف خود هستند. هنگامی که زمینه و بستر 
برای بیان مطالبات وجود نداشته باشد بحران مشارکت به وجود 
می‌آید. به همین دلیل نیز اعتراضات 
این  با  می‌گیرد.  شکل  خیابانی 
وجود اعتراضات تنها چارچوب‌های 
اولیه خود را دارد. معترضان تنها 
در خیابان عنوان می‌کنند حق من 
را بدهید اما نمی‌تواند حق خود 
را به خوبی و به عنوان یک الگوی 
توسعه بخش تعریف کنند. برخی 
جریان‌های سیاسی در کشور نیز 
دارای دانش توسعه بخش نیستند 
تکلیف اصولگرایان که مشخص است 
برخی از آنها دانش توسعه بخش را 
قبول ندارند. برخی از آنها تنها یک 
برداشت اولیه از توسعه که در طول زمان تنزل هم پیدا کرده 
را دنبال می‌کنند. آنها تنها فریاد می‌زنند »ما می‌توانیم.« این 
جریان فاقد الگوی توسعه بخش بوده و کسانی که در این زمینه 
تذکر می‌دادند را نیز به حاشیه رانده‌اند. جهان امروز وضعیت 
بسیار پیچیده‌ای دارد و بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان 
اگر اندکی اشتباه کنند دچار مشکلات بسیاری خواهند شد. چه 
برسد به کشورهایی که فاقد الگوی توسعه هستند و در تله توسعه 

گرفتار شده‌اند. 
  جریان‌های سیاسی دیگر و به خصوص جریان 
اصلاح‌طلب در چنین شرایطی چه نقشی دارند؟آیا این 

جریان‌ها به رسالت و وظایف خود عمل می‌کنند؟
اینکه برخی از اصولگرایان اجازه انباشت دانش توسعه را در 
کشور نمی‌دهند جریان‌های دیگر را تبرئه نمی‌کند. در همه این 
سال‌هایی که اعتراضاتی در کشور به وجود آمده هیچ کدام از 
جریان‌های سیاسی نتوانسته‌اند یک دانش توسعه بخش را عرضه 
کنند که نیروها و گروه‌های اجتماعی 
و سیاسی را برای توسعه همراستا 
کند. جامعه ایران نیازمند حرکت 
از ایدئولوژی اولیه به یک ایدئولوژی 
برتر است. در ایدئولوژی برتر باید 
الگوهای توسعه تعریف شده باشد و 
نیروهای مختلف اجتماعی وسیاسی 
برای تحقق این الگو همراستا شده 
باشند. رهبران جریان اصلاحات 
و  اقتصاددانان  می‌کنند  عنوان 
جامعه‌شناسان دارای برنامه برای 
مدیریت کشور هستند. این وضعیت 
مانند این است که فردی در اتاق 
تاریکی نشسته باشد و عنوان کند 
ستاره به اندازه کافی در آسمان وجود 
دارد. سوال مهم این است که چراغی 
که تو با آن خانه خود را روشن کنی کجاست؟ ستاره‌ها همیشه در 
آسمان وجود داشته و همواره نظریه‌های مختلف از ابتدای شکل 
گیری تمدن بشری وجود داشته است. توسعه نیازمند پیکر بندی 
ذهنی و عینی است. از سوی دیگر اجزای جدا مانده این پیکر نیز 

باید همراستا شوند. 

7پرونده سال پنجم  
 شماره 1456 

شنبه 
1401 .10 .10
07جمادی الثانی31/1444 دسامبر2022

a r m a n m e l i . i r

نگــــــرهیــادداشــت 
 تلاش آمریکا برای ضربه زدن به برنامه 

پهپادی ایران 

دولت بایدن که امیدی به احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ 
با تهران ندارد، هر چند هفته یک بار تحریم‌های جدیدی 
را علیه ایران وضع می‌کند. در تلاش برای توقف حملات 
پهپادی روسیه، متحدان و نزدیکان بایدن با اسرائیل، 
همکاری می‌کنند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی پنج 
شنبه گذشته در یک نشست ویدئویی با مقامات ارشد 
امنیت ملی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، »روابط نظامی 
رو به رشد ایران با روسیه« را مورد بحث قرار داده است. 
کاخ سفید در خلاصه‌ای که از این نشست منتشر کرده از 
زیرساخت‌ها و ارائه فناوری نظامی روسیه به ایران در ازای 
کمک‌های ایران خبر داده است. اینکه دولت بایدن تصمیم 
گرفته همکاری با اسرائیل در رابطه با روابط نظامی رو به رشد 
ایران و روسیه را رسانه‌ای کند، جالب توجه است. اسرائیل و 
ایالات متحده سابقه طولانی در همکاری با یکدیگر در مقابله 
با تجهیزات و قدرت تکنولوژیکی تهران دارند. آنها با هم یکی 
از معروف‌ترین و پیچیده‌ترین عملیات‌های سایبری جهان 
به نام »استاکس‌نت« را علیه برنامه هسته‌ای ایران اجرا 
کرده‌اند. از آن زمان، اسرائیل هیچ وقت تلاش‌های خود برای 
خرابکاری در مراکز غنی‌سازی هسته‌ای ایران را پنهان نکرده 
است. آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا 
در بیانیه‌ای به گستره تلاش‌ها علیه برنامه پهپاد‌های ایران 
اذعان کرده است. او گفته »ما به دنبال راهی برای هدف قرار 
دادن برنامه پهپادی ایرانی از طریق تحریم، کنترل صادرات 
و گفت‌وگو با شرکت‌های خصوصی که از قطعات آن‌ها را 

تامین می‌کنند هستیم.«
  سابقه تولید پهپاد توسط ایران

به گزارش نیویورک‌تایمز، فعالیت ایران به هواپیما‌های 
بدون سرنشین به بیش از سه دهه قبل بازمی‌گردد زیرا 
ایران همیشه به دنبال راهی برای نظارت کشتی‌ها در 
خلیج فارس بوده است. مهاجر، اولین پرواز خود را در سال 
۱۹۸۶ انجام داد. پیشرفت ایران کند بود، اما اتفاقی در سال 
۲۰۱۱ به ایران کمک کرد؛ زمانی که سازمان سیا یک پهپاد 
RQ- ۱۷۰ رادارگریز و غیرمسلح را از ناوگان پنتاگون در 
افغانستان بر فراز ایران به پرواز درآورد تا در مکان‌های برنامه 
هسته‌ای ایران جاسوسی کند. مقامات ارشد بعداً گزارش 
دادند که یک نقص فنی منجر به فرود هواپیما در صحرا شد و 
رئیس‌جمهور اوباما برای مدت کوتاهی به فکر فرستادن یک 
تیم نیروی دریایی برای منفجر کردن آن قبل از افتادن آن 
به دست مهندسان ایرانی افتاد. او تصمیم گرفت که ریسک 
نکند. مقامات اطلاعاتی آمریکا بعدا به این نتیجه رسیدند که 
لاشه این پهپاد برای طراحان هواپیما‌های بدون سرنشین 
ایرانی که قادر به مهندسی معکوس بودند، بسیار ارزشمند 
بوده است. برخی مقامات غربی تجربه کسب شده نیرو‌های 
آمریکایی در سوریه و جا‌های دیگر، به آن‌ها توانایی‌های 
پهپاد‌های ایرانی و چالش مقابله با حملات کامیکازه که 
در آن یک ماده منفجره کوچک در دماغه پهپاد نگهداری 
می‌شود را گوشزد کرده است. با وجود سال‌ها تحریم علیه 
بخش دفاعی ایران، پهپاد‌های ایرانی همچنان با برخی 
قطعات غربی ساخته می‌شوند. زمانی که عکس‌هایی از 
برد‌های مدار پهپاد‌های سرنگون‌شده که دارای تراشه‌های 
ساخت آمریکا بود منتشر شد، کاخ سفید دستور ممانعت 
تامین این قطعات را صادر کرد و دولت بایدن تماس‌هایی با 
شرکت‌هایی که محصولاتشان کشف شده بود گرفت. تقریبا 
همه واکنش‌های مشابهی داشتند: این‌ها اقلام »دومنظوره« 
هستند و توقف فروش و گردش آنها تقریبا غیرممکن است. 
در ماه سپتامبر، دولت بایدن تحریم‌ها را تشدید کرد. نام 
شرکت‌هایی که در ساخت این هواپیما‌ها نقش داشتند 
نظیر »شرکت سفیران« در فهرست جدید دیده می‌شود. در 
ماه نوامبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو شرکت مستقر در 
امارات متحده عربی را به اتهام همکاری با سفیران تحریم 
کرد. مایکل کوفمن مدیر مطالعات روسیه در CNA که 
یک موسسه تحقیقاتی در آرلینگتون ویرجینیاست گفته 
تحریم‌ها راه حل فوری مشکل نیستند. کوفمن به نیویورک 
تایمز گفته »کنترل‌های صادراتی تأثیر می‌گذارند اما شما 
باید در مورد زمان‌بندی واقع‌بین باشید.« او گفته »تحریم‌ها 
دستیابی به قطعات را به تاخیر می‌اندازد و هزینه‌بر است 
اما کشور‌های مصمم، فناوری مورد نیازشان را به دست 
می‌آورند، یا طراحی تسلیحات خود را با آنچه که می‌توانند 

به دست آورند، تنظیم خواهند کرد«.
  ردیابی پهپاد‌ها

مقامات دولت آمریکا و انگلیس می‌گویند تا بیش از یک 
ماه پیش، پهپاد‌های روسیه عمدتا در کریمه مستقر بودند. 
سپس آنها برای چند روز ناپدید شدند و دوباره در مناطق تحت 
اشغال روسیه در استان زاپوریژیا ظاهر شدند. این پهپاد‌ها قابل 
جابه‌جایی هستند و سیستم‌های پرتاب روی کامیون‌ها نصب 
شده‌اند و روس‌ها می‌دانند ممکن است این‌ها مورد هدف قرار 
بگیرند بنابراین آنها را به مکان‌های امن‌تری منتقل می‌کنند 
که ردیابی و ضربه زدن به آن‌ها را به یک اقدام دشوار تبدیل 
کنند. ارزیابی نظامی بریتانیایی‌ها در اوایل این ماه نشان 
می‌دهد »تغییر سایت پرتاب احتمالاً به دلیل نگرانی‌های 
روسیه در مورد آسیب‌پذیری کریمه است.« شواهدی وجود 
دارد که نشان می‌دهد روابط ایران با روسیه دوطرفه است. 
انگلیس روسیه را متهم کرده که قصد دارد به ایران قطعات 
نظامی پیشرفته بدهد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا هفته 
گذشته در پارلمان این کشور گفته گفته »روسیه قصد دارد 
قطعات نظامی پیشرفته‌ای را به ایران بدهد و ما باید این 

قرارداد را افشا کنیم.«
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در ادبیات اقتصاد 
سیاسی به انحصار قدرت 
و ثروت نئوفئودالیسم 
گفته می‌شود. انحصار 
قدرت و ثروت به 
معنای حضور قدرت در 
اقتصاد است که همان 
نئوفئودالیسم است. در 
چنین شرایطی در روبنا 
اجازه رقابت به جریان 
تولید و بازتولید گسترده 
داده نمی‌شود

در همه این سال‌هایی 
که اعتراضاتی در کشور 
به وجود آمده هیچ کدام 
از جریان‌های سیاسی 
نتوانسته‌اند یک دانش 
توسعه بخش را عرضه 
کنند که نیروها و گروه‌های 
اجتماعی و سیاسی را 
برای توسعه همراستا کند

رحمان قهرمان‌پور مطرح کرد: 
 سفر امیرعبداللهیان به عمان 

احتمالا برجامی است
یک کارشناس مسائل بین‌الملل درباره سفر  امیر 
عبداللهیان به عمان و اینکه آیا این سفر ارتباطی به برجام 
دارد، گفت: از زمان قبل یعنی از سه دهه گذشته معمولا 
جدی‌ترین و اصلی‌ترین تبادل پیام میان ایران و آمریکا 
از طریق عمان بود. دلیل آن هم روابط خوب و دیرینه‌ای 
است که عمان با ایران از زمان جنگ داشت تا در رقابت 
میان ایران و عربستان به نوعی جانب تعادل را حفظ کند. 
رحمان قهرمان پور اظهار کرد:  در سال ۹۰ مذاکرات محرمانه‌ 
مقدماتی میان ایران و آمریکا در عمان شروع شد، اما در یکی 
دو سال گذشته بحث قطر هم مطرح شد که قطر هم کار 
تبادل پیام را هم انجام می‌داد. ضمن اینکه برخی کشورها 
مثل عراق هم مدعی بودند که می‌خواهند پیامی میان ایران 
و آمریکا مبادله کنند. در مقطعی حتی پاکستان هم این 
موضوع را مطرح کرد. به نظر من این سفر نشان داد که شاید 
ایران دوباره به این جمع‌بندی رسیده که عمان بهترین مسیر 
برای انتقال این پیام است و در این مقطع به احتمال زیاد 
سفر مربوط به برجام است.  وی افزود: با توجه به اظهاراتی 
که آقای خرازی و آقای امیرعبداللهیان داشتند به نظر 
می‌رسد  تلاش مجددی  برای آغاز مذاکرات میان ایران و 
۵+۱ از سر گرفته شود. لذا باید ببینیم آیا این‌بار پیامی که 
به عمان داده شده صرفا مربوط به بحث مذاکرات هسته‌ای 
است یا بسته مفصل‌تری در مورد روابط ایران و آمریکاست. 
هنوز ما چیز زیادی در این مورد نمی‌دانیم و باید صبر کرد تا 
جزئیات این نامه بیشتر روشن شود.  قهرمان‌پور در پاسخ به 
این سوال با توجه به پالس‌هایی که در چند وقت اخیر از اروپا 
و حتی آمریکا دریافت شده؛ چقدر این احتمال وجود دارد 
که اگر مذاکرات برجام این بار شکل بگیرد به نتیجه نهایی 
برسد، بیان کرد:  واقعیت این است که ما از آن نقطه مطلوب 
دو طرف در اسفند ۱۴۰۰ فاصله گرفتیم. نقطه‌مطلوب چیزی 
است که در نظریه بازی‌ها نقطه اپتیوم یا نقطه توازن است. 
یعنی نقطه‌ای که در آن، دو طرف مذاکره احساس می‌کنند 
میان چیزی که می‌گیرند و چیزی که می‌دهند نوعی توازن 
برقرار است و در نتیجه احساس می‌کنند که این مذاکره یا 
توافق عقلانی است. وی ادامه داد: واقعیت این است که در 
اسفند ۱۴۰۰ ما به نقطه خوبی برای توافق رسیده بودیم که 
به هر دلیلی از آن رد شدیم. اتفاقاتی که بعد از آن و به‌طور 
مشخص در جریان جنگ اوکراین رخ داد، باعث شد محیط 
یا شرایط بیرونی حاکم بر مذاکرات به‌شدت تغییر کند. و 
باعث شد ما یک رقابت جدیدی بین غرب و روسیه از یک 
طرف و چین از طرف دیگر را شاهد باشیم. این تحلیلگر 
مسائل بین‌الملل در خصوص اینکه چقدر احتمال وجود 
دارد تا دوباره برجام در دستور کار نخست آمریکایی‌ها قرار 
بگیرد، اذعان کرد: در سیاست هیچ‌چیز بعید نیست. وی 
تصریح کرد:  هنوز موانع تا حدی سرجای خود باقی است. 
ضمن آنکه مسائل آژانس و مسائل مهم پادمانی هم در کنار 

آنها وجود دارد. 

نگــــــاه
 آرمان ملی-  احسان انصاری: اعتراضات اخیر که به سمت آرامش رفته است در پروسه توسعه کشور چه پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا اعتراضات اخیر پروسه توسعه را در ایران سرعت می‌بخشد یا سرعت آن را کاهش می‌دهد؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات با کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه و اقتصاد سیاسی گفت‌وگو کرده است او معتقد 
است؛ » احمدی‌نژاد در زمینه سیاست خارجی به جای اینکه از رویکرد تعاملی استفاده کند یک رویکرد تهاجمی را در پیش گرفت. اگر این رویکرد را با چین مقایسه کنیم که عنوان می‌کند در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی ندارد، بلکه به دنبال رویکرد تعاملی است. هدف چین نیز این است که قدرت اقتصادی خود را افزایش بدهد. در شرایط کنونی 
نیز با اینکه قدرت دوم اقتصادی جهان محسوب می‌شود اما استراتژی تهاجمی در پیش نگرفته است. این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که اتخاذ یک استراتژی تهاجمی در زمینه‌های سیاسی تا چه اندازه می‌تواند منافع توسعه را به مخاطره بیندازد و علیه استراتژی توسعه بخش بوده است. آثار این سیاست تهاجمی در عرصه سیاست خارجی 

تحریم‌های بین‌المللی بود. در چنین شرایطی آمریکا و کشورهای جهان با هم همراه شدند که نفت ایران را نخرند. این استراتژی تهاجمی به مویی بند بود و این مو نیز نخریدن نفت ایران بود. در این دوران مدل استراتژی توسعه‌بخش در ایران کنار گذاشته شد.« در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

 تغییرات، خود را در شرایط اقتصادی 
نشان دهد

 هر دولتی در هر جای دنیا روزانه با مسائلی روبه‌رو است 
که باید توان حل آن را داشته باشد؛ فارغ از اینکه باید به 
صورت کلان سیاست‌های درستی را اتخاذ کند و یک نظم 
پولی ایجاد کند و میان درآمدها و هزینه‌ها تعادلی ایجاد کند 
باید بتواند از عهده اداره امور بربیاید.  برخی مدیران گویی 
هنوز باور نکرده‌اند که وظیفه‌شان اداره امور است. نمونه 
کوچک آن بارندگی اخیر در تهران بود در همان ساعت اولیه 
مشکلات شهری کاملًا آشکار بود. اگر بارش برف یک روز 
ادامه پیدا می‌کرد و دمای هوا چند درجه پایین‌تر می‌آمد 
اساساً همه چیز بهم می‌ریخت. در حالی که اداره امور با 
این رویه به مشکلات بیشتر می‌انجامد. مردم به مایحتاج 
عمومی نیاز دارند و کشور همواره ممکن است با بحران‌هایی 
مانند سیل، زلزله، مسائل خارجی و پولی و بانکی روبه‌رو 
باشد مسئولان‌ باید برای هر یک راه‌حلی داشته باشد. به رغم 
مشکلات شدید اقتصادی و معیشتی هنوز در برخی مدیران 
اراده‌ای برای حل مشکلات وجود ندارد، به نظر می‌رسد که 
باور برخی مدیران بر این بود که دکمه‌ای زیر میز مدیران 
گذشته وجود داشت که آنها نمی‌توانستند آن دکمه را بزنند 
تا مشکلات را حل کنند اما خود با گرفتن مسئولیت و زدن 
آن دکمه می‌توانند همه مشکلات را به یکباره حل کنند. 
در حالی که مدیریت دارای مسائل پیچده‌تر و جدی‌تری 
است و باید با توجه به این پیچیدگی و ضوابطی که نسبت 
به آن وجود دارد به آن پرداخت. بنابراین جابه جایی یک 
یا چند نفر تغییری در بهبود اوضاع ایجاد نمی‌کند. چراکه 
اساسا کشور باید در مسیر حل مشکل قرار بگیرد و دولت 
و سایر مسئولان باید به نیروهای داخلی و خارج از کشور 
نشان دهند که برای تغییر و حل مشکل جدی‌تر هستند و 
می‌خواهند کاری کنند. لذا اگر قرار بر حل مشکلات است 
باید شاهد تغییرات دربرنامه‌ها و برخی افراد باشیم و این 
تغییرات نمود بیرونی خود را در شرایط اقتصادی و وضع 

مردم نشان دهد. 

پیمان خواجوی
فعال سیاسی اصلاح‌طلب

  دولت سیزدهم و شخص رئیس ‌جمهور قول‌هایی در مورد بهبود شرایط 
اقتصادی دادند هرچند تنها 17 ماه از عمر دولت گذشته اما شرایط  هنوز 

بهتر نشده است؟
  دولت تلاش‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی انجام داده و اینطور نیست که 
دولت سیزدهم همه چیز را رها کرده باشد. در حال حاضر شرایط خاص اقتصادی 
در دنیا به وجود آمده است. بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی 
با تورم‌های غیرقابل باور روبه‌رو هستند.  درحال حاضر فرانسه و انگلستان و حتی 
آمریکا با مشکلات اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. ایران هم عضوی از این کره خاکی است 

و نمی‌توان شرایطش را جدا از آنها به تصویر بکشد. 
  یعنی معتقدید شرایط اقتصادی فعلی ایران تابعی از اقتصاد جهانی 

است؟
 اگر در کشورهای غربی شرایط اقتصادی به گونه‌ای بود که بر اساس ارقام و اعداد 

شرایط در این کشورها خوب و رو به رشد بود، آنگاه می‌توانستیم در مورد ایران و در 
اقتصاد و عدم مطلوبیت شرایط بحث جدی کنیم. البته این تحلیل نافی آن نیست 
که رفتار اقتصادی دولت فاقد ضعف نیست. تیم اقتصادی دولت ضعیف است و نوعی 
ترمیم در این ارتباط نیاز است. نباید اینگونه باشد که دولت به سمت ترمیم اقتصادی 

پیش رود اما فاقد کارآمدی لازم باشد، این ترمیم مطلوب 
نیست. از این منظر اگر قرار است ترمیمی هم در کابینه 
صورت گیرد، این ترمیم باید مبتنی بر نظریات اقتصادی، 
کارشناسانه باشد و فردی که در سمت‌های اقتصادی قرار 
می‌گیرد باید آگاه به فضای اقتصاد سیاسی و بین‌المللی 

باشد. 
  به لزوم توجه به فضای بین‌المللی اشاره کردید 
که فرد منصوب شده از سوی دولت باید این فضا را 

بشناسد، این شناسایی به چه معناست؟
با  اقتصادی در سطح بین‌الملل   امروز معادلات 
متغیرهای زیادی روبه‌روست که در گذشته اینگونه نبود. 
هر مقدار مصرف چینی‌ها افزایش یابد، دسته‌ای از کالاها 
با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود. این دسته از کالاها هم 
کالاهای مصرفی نیست. این کالاها در ارتباط با مسائل 
زیربنایی از جمله ساخت و ساز است. در حال حاضر رقابت 
اقتصادی بین چین و آمریکا بالاگرفته است. اروپایی‌ها هم 
با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. از جمله اینکه سوخت در اروپا 
افزایش یافته و از سوی دیگر این هراس وجود دارد که در 
اروپا مشکلاتی در مساله سوخت به وجود ‌آید تا جایی که 
فرانسه عملا در حال اعطای وام برای خرید هیزم به مردم 

خود است.  این موارد نشان می‌دهد که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در اروپا 
بهم ریخته است.  از این منظر اگر تغییراتی در دولت ایجاد می‌شود باید با در نظر 

گرفتن شرایط اقتصادی در جهان باشد. 
  البته گویا خبری هم از زمستان سختی که نزدیکان دولت خصوصا 

برخی دیپلمات‌های نزدیک به تیم هسته‌ای از آن خبر می‌دادند، نیست!
 برخی کارشناسان این مورد را مکرر اعلام می‌کنند که پیش‌بینی دولت در 
این زمینه محقق نشده است. برای این دسته از کارشناسان باید تاسف خورد. چه 

زمستانی سخت‌تر از این برای اروپا! کشورهای اروپایی به دو قرن قبل بازگشته‌اند 
و هیزم جمع‌آوری می‌کنند، آیا جمع آوری هیزم برای زمستان توسط مردم این 
کشورها و اعطای وام از سوی دولت در این زمینه در معنای زمستان سخت نیست؟ 

  اگر دولت اصلاحاتی در حوزه اقتصادی ایجاد نکند. چه خواهد شد آیا 
امکان ادامه روند فعلی در اقتصاد وجود دارد؟

 دولت باید با دقت بیشتری در زمینه اقتصادی تغییرات 
را ایجاد کند. البته نمی‌توان از روند تخریبی در اقتصاد 
سخن گفت. زیرا دولت انصافا کارهای مثبتی هم در عرصه 
اقتصادی انجام داده است و این دفاع هم در معنای آن 
نیست که نقدی نسبت به دولت و تیم اقتصادی سیزدهم 
وجود ندارد. شرایط اقتصادی برای مردم سخت شده است. 
مردم احساس می‌کنند، از ارزش دارایی‌هایی آنها کاسته 
شده است.  در دولت آقای روحانی بخشی از این ارزش 
دارایی کاسته شده بود. در این دولت هم همین اتفاق در 

حال وقوع است. 
  دولت  در حال حاضر باید چه کاری در عرصه 

اقتصادی انجام دهد؟
 دولت باید تلاش خود را بر این زمینه متمرکز کند که 
دارایی‌های مردم بیش از این ارزش خود را از دست ندهد. 
در این صورت حداقل نوعی آرامش در عرصه اقتصادی 
به وجود خواهد آمد.  اکنون اقتصاد ایران نیازمند ایجاد 
آرامش است و اگر دولت بتواند نرخ ارز را کنترل کند، 
در این صورت نارضایتی‌ها نسبت به دولت نیز در عرصه 

عمومی کاهش خواهد یافت. 
  شما بهبود شرایط را بر انجام تغییرات گذاشته‌اید. دولت هم تغییراتی 
را ایجاد کرده اخیرا هم رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده است. آیا اساسا 
در این تغییرات تخصص و یا همان ملاک‌هایی که شما اعلام کردید، اعمال 

شده یا اینکه این تغییرات صرفا جابه‌جایی شاگرد و استاد است؟
 باید این هنر مدیریتی وجود داشته باشد که از ظرفیت‌ها در حوزه مدیریت استفاده 
شود. در این صورت کمتر با چالش روبه‌رو خواهیم شد. البته منظور این نیست که 
بدون چالش هم خواهیم بود. البته بخشی از مساله مدیریت است و بخش‌های دیگر نیز 

در این زمینه وجود دارد که حائز اهمیت است. از افرادی باید در سمت‌های اقتصادی 
و راهبردی استفاده کرد که دارای سوء مدیریت نباشند. افرادی که از کارآمدی لازم 
و تعهد خوب برخوردار باشند. این افراد باید دغدغه‌مند باشند تا بخشی از مشکلات 
جامعه را در حوزه مدیریتی خود بهبود دهند. هر مقدار کارآمدی مدیران بیشتر باشد 
اعتماد مردم هم افزایش خواهد یافت. اعتمادسازی با عملکرد خوب به دست می‌آید. 
اعتمادسازی یک جرقه نیست! اعتمادسازی یک فرآیند است. از این رو انتخاب افراد 
کارآمد در حوزه‌های حساس می‌تواند در بهبود شرایط نقش داشته باشد و ایجاد 
کارآمدی می‌تواند به افزایش رضایت مندی در جامعه منجر شود. این روزها دولت 
نیازمند افزایش اعتماد است و باید به اثبات برساند که در حال مدیریت کشور است. 

  در مناظره‌ها هر 5 کاندیدای اصولگرا بر لزوم ارائه برنامه‌های اقتصادی 
برای عبور از شرایط کشور تاکید داشتند. از محسن رضایی تا بقیه 
کاندیداها طوری سخن می‌گفتند و اعلام می‌کردند که برنامه داریم که اگر 
آنها بیایند،  مشکلات حل خواهد شد. رئیسی هم از برنامه 7 هزار صفحه‌ای 
اقتصادی سخن می‌گفت حال چرا شرایط اقتصادی با وجود همه آن وعده‌ها 

بهبود نیافت؟ 
آنقدر هم منفی‌بافی نکنیم. دولت کارهای مثبت زیادی 
انجام داده است. از جمله اینکه بدهی دولت قبل به بانک 
مرکزی توسط این دولت پرداخت شده است. در صندوق 
ذخیره ارزی هنگامی که دولت فعلی در قدرت قرار گرفت، 
رقم قابل توجهی ارز وجود نداشت. امروز ذخیره ارزی کشور 
در مقایسه با گذشته افزوده شده است.  هر مقدار نقدینگی 
ارزی کشور در صندوق ذخیره بالاتر باشد، میزان تجارت 
ایران با کشورها افزایش خواهد یافت. امروز دیگر کسی در 
صف برای خرید مایحتاج خود قرار نمی‌گیرد. امروز همه 
چیز به وفور در مغازه‌ها وجود دارد. درست است که قیمت‌ها 
بالاست اما دیگر مردم در صف قرار نمی‌گیرند که مرغ بخرند. 
کسی منکر تورم و گرانی نیست. اینکه کالا به فراوانی در 
کشور وجود دارد به این علت است که صندوق ارزی کشور 

پر و پیمان شده است. پس دولت کار کرده و نباید مدعی شد که این دولت هیچ کاری 
نکرده است. اقداماتی توسط دولت‌ها در اقتصاد صورت می‌گیرد که ظهرو و بروز آن 
مشخص نیست مگر اینکه گزارشی به مردم ارائه دهند. مثلا دولت رسما اعلام کند که 

در حال کاهش بدهی‌های خود به بانک مرکزی است. چنین اقدامی که از سوی دولت 
صورت گرفته بسیار ارزشمند است. امروز میزان تجارت ایران افزایش یافته است. 

  پس چه زمانی باید این اقدامات دولت برای مردم محسوس شود و مردم 
درک کنند که کارهایی در این دولت آغاز شده و امروز به نتیجه رسیده و 

سطح زندگی آنها بهبود یافته است؟
 اقدامات زیربنایی دولت و بسیاری از اقدمات اقتصادی 
دولت‌ها زمان‌بر است. در زمان انتخابات چون افراد 
به صورت شخصی اظهارنظر می‌کنند و تحلیل‌ها و 
برداشت‌های آنها از یک جریان سیاسی نشانه‌ می‌دهد. 
اگر در ایران احزاب قدرتمند وجود داشتند و آن 
احزاب کاندیدا خود را معرفی می‌کردند و احزاب رسما 
تئوری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را در 
رقابت‌های انتخاباتی باز گو می‌کردند و مردم در رقابت‌های 
انتخاباتی به تئوری‌ها رأی می‌دانند و اگر شکستی به 
وجود می‌آمد، این احزاب بودند که از صحنه حکمرانی 
کنار می‌رفتند امروز شاهد شرایط بهتری بودیم و شاید 
پله پله وضعیت اقتصادی و معیشتی و حتی سیاسی در 
رقابت‌های انتخاباتی بهبود می‌یافت. در چنین شرایطی مردم بهتر می‌توانستند بهتر 

شرایط را رصد کنند و گرفتار برخی شعارها نمی‌شدند. 
  پس بسیاری از شعارها در زمان انتخابات برای گرفتن رأی مردم است.  

باید بپذیریم که برخی از شعارهای انتخاباتی در هر انتخاباتی و حتی توسط هر 
شخصی که داده می‌شود، به‌شدت پوپولیستی هستند.  در چنین شرایطی ارائه 
شعارهای پوپولیستی به جامعه برای کسب رأی و در قدرت قرار گرفتن اجتناب ناپذیر 
است و از گذشته تا به امروز این شعارها وجود داشته است. شما یک رئیس‌جمهور 
را نام ببرید که یک سوم شعارهای خود را محقق کرده باشد. هیچ رئیس‌جمهوری 
نتوانسته حتی یک سوم شعارهای خود را عملیاتی کند. چون شعارها پوپولیستی 
بود و شعارهای حزبی نبوده است.  در نتیجه از پشتوانه کافی برخوردار نبوده است. 
روحانی اعلام کرد که 100 روزه مشکلات اقتصادی کشور را حل خواهد کرد،  فیلم 
سخنان ایشان هم وجود داشت اما وی تکذیب می‌کرد و می‌گفت این شعار توسط من 
ارائه نشده است. دیگران هم همین طور و بر کسی در این زمینه خرده نبایدگرفت. 
با کمال تاسف مشکل در فقدان تحزب است. احزاب کارآمد در ایران وجود ندارد 
و در فقدان احزاب منسجم هر کاندیدایی حرف خود را می‌زند. کسی هم بعدها 
کاندیداهای پیروز را به علت انتخاب عملیاتی شدن شعارها مورد باز خواست قرار 
نمی‌دهد. هر چند که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند که کاندیداها باید سخن 
و شعارهایی بدهند که بعدها بتوانند آن را اجرا کنند و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های 
کشور باید شعار دهند و شعارهایی ندهند که نتوانند اجرایی کنند. شاهد هستیم که 
از نامزدهای ریاست‌جمهوری تا نامزدهای مجلس شعارهایی سر می‌دهند که چون 
قابلیت عملیاتی شدن ندارند مردم را ناراضی می‌کنند و این فقدان نارضایتی به پای 
نظام سیاسی گذاشته می‌شود.  درحالی که اساسا ظرفیت‌های اجرای آن شعارها 

حتی و جود نداشته است. 

امیررضا واعظ‌آشتیانی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

تیم اقتصادی دولت نیازمند ترمیم است
         تغییرات در دولت در جهت کارآمدی باشد 

آرمان ملی: دولت سیزدهم از ابتدای تشکیل قول‌هایی در عرصه 
اقتصادی داده بود که  برخی از آنها تاکنون عملیاتی نشده است.  
وضعیت معیشت و شرایط اقتصادی در مقایسه با 17 ماه قبل  سخت‌تر 
شده است. البته دولت در تلاش است تغییراتی را در  تیم اقتصادی خود 
ایجاد کند. برای نمونه رئیس کل بانک مرکزی تغییر یافته و از این منظر 
به نظر می‌آید دولت برنامه‌‌هایی را به منظور ایجاد تغییرات در مدیریت 
اقتصادی کشور در نظر دارد. تغییراتی که از دیدگاه کارشناسان البته 
کافی نیست زیرا اولا تغییری نیست بلکه جابه‌جایی است و مشکلات با 
جابه‌جایی حل نمی‌شود. دولت در عرصه اقتصادی نیازمند فروش نفت 
و انتقال دلارهای آن به داخل کشور است که به نظر می‌رسد این مورد 
با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. لذا تا زمانی که سیاست‌‌گذاری‌ها به 
منظور عادی سازی در شرایط اقتصادی کشور تغییر نکند هر جابه‌جایی 
و عزل و نسبی نمی‌تواند تغییر محسوب شود. هر چند دولت در تلاش 
است با احیای برجام و تلاش برای بهبود شرایط سیاسی از نظر روانی 
بر جو نامطلوب اقتصادی کشور غلبه کند. »آرمان ملی« در ارتباط با 
عملکرد دولت با امیر رضا واعظ آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا به 

گفت‌وگو پرداخته است. 

هر مقدار کارآمدی مدیران 
بیشتر باشد اعتماد مردم 
هم افزایش خواهد یافت. 
اعتمادسازی با عملکرد 
خوب به دست می‌آید. 
اعتمادسازی یک جرقه 
نیست! اعتمادسازی 
یک فرآیند است. از این 
رو انتخاب افراد کارآمد 
در حوزه‌های حساس 
می‌تواند در بهبود شرایط 
نقش داشته باشد و ایجاد 
کارآمدی می‌تواند به 
افزایش رضایت مندی در 
جامعه منجر شود

شرایط اقتصادی برای 
مردم سخت شده است. 
مردم احساس می‌کنند، از 
ارزش دارایی‌هایی آنها 
کاسته شده است.  در دولت 
آقای روحانی بخشی از این 
ارزش دارایی کاسته شده 
بود. در این دولت هم همین 
اتفاق در حال وقوع است

 بقای هر سیستمی به ساماندهی جریان تولید و بازتولید است
فرایند ضد توسعه از دولت احمدی‌نژاد آغاز شد

 جامعه مدنی هشدارهای لازم را نسبت به برخی ناکارآمدی‌ها داده است
نیازمند حرکت از ایدئولوژی اولیه به ایدئولوژی برتر هستیم

   کمال اطهاری در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

 در تله توسعه 
گرفتار شده‌ایم


